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 نویسنده ،ایران ،، تبریزدانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشیار زبان و ادبیات عربی ) 1دکتر مهین حاجی زاده

 ( مسئول

 ( ایران ،، تبریزدانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ) 2صدیقه حسینی
 

 احمد سعداوی« فرانکشتاین فی بغداد»یسم در رمان مدرنپست -گوتیک 

  چکیده

تعریف جریری برای این دو عنصر  ،با محوریت وحشـت و مر  ،پسـامررنیسـتی گوتیک

ـــت و تتاوت  مررنپســـتتغییر گوتیک در پارادایم ادبیات  درواقع. این نوع دهرمیارائـه  اس

 وتار ودریرا، بودریار، لی ۀتحت تأثیر فلست درواقعکه  قبل از این دوره نراردای با گوتیک ریشه

 نمررپست رمان دربر اساس ترس و وحشت استوار است، گوتیک که  اصول ژیژک قرار دارد.

 و ترس چنین ۀتجرب ۀنتیج .شودمی خارج سرگرمی حالت از وحشتحاصل  و یابرمی تشـریر

ثر احمر ا «بغراد فی فرانکشتاین»رمان . است فردیت اثبات و هسـتی شناسانه اکتشـا  ایدلهره

 این رمان قرار دارد؛ مررنپست –گوتیک  هایرماندر ردیف  نیز عراقی نویسرمانسـعراوی، 

ا بکنر و را توصـیف می گسـیتتهازهم ۀ، بحران هویت و سـوژمرکزیت دادن به ترس و مر با 

-تیتوصی روش بر تکیه با حاضـر پژوهش پردازد.وحشـت می بازآفرینیفضـاسـازی ترس به 

ی در سعراو .پردازدمی مذکور رمان در یسممررنپست – گوتیک رمان عناصر بررسی به تحلیلی

کشر و به تصویر میمعنایی حاکم بر ســرزمین خود را ، آشـتتیی و بییسـیاه ۀربتجرمان  این

د خوبتشــی از  درواقع ودارد  پارهتکهکه هویتی زنر ت به خلق شــتصــیتی)هیولایی( میدســ

که سعی در اجرای عرالت دارد،  تتیلیموجود خلق  .سـت که پس رانره شـره اسـتهاانسـان

ســرکوش شره از  و از ســویی بتش گرددمیباعث دامن زدن به ترس و وحشـت بیشـتر  خود

ـــان ـــونت و هایی را به نمایش میانس ـــونت، خود خالق خش گذارد که در عین بیزاری از خش

بررسی کلی دستاورد یابر.حضـوری برجسـته میمر  در آن  ترتیباینبهو  گردنروحشـت می

 این در تهیاف تشریر صورتبه گوتیک و یسممررنپست عناصر تمامین آن است که مبیّها نشـانه

 مر  نمادین، ،فانتزی، وحشت والا و امر غیر قابل بازنماییحضور  که است مشاهره قابل رمان
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 قمصادی از را یکی را سعراوی اثر ،ناپایرار، سـیالیت مکان و بازی واقعیت حاد با سوژه ۀسـوژ

 .دهرمی قرار یسممررنپست – گوتیک رمان

 .احمر سعراویفرانکشتاین فی بغراد،  وحشت والا،   یسم،مررنپست گوتیک،  :هاکلیدواژه

 مقدمه

 و ژرمن معنای به که گردد،بازمی آلمانی، قریمی قبایل ،«هاگوت» به گوتیک واژه اصــل

 این. دارد دلالت وســ یقرون معماری بر گوتیک معماری. بود وســ یقرون نمایانیر درنهایت

 ینب پیچیره هایدالان و برافراشــته محکم بناهای گنبرها، ،تیزنوک بلنر هایقوس با معماری

 جورجیو را کلمه این  (Abrams, 2009:137).داشــت رواج غربی اروپای در 71 تا 71 قرون

 به بصری هنر در نظمیبی و وحشی مهیب، معنای به 7551 سـال در( هنر نیارتاریخ) واسـاری

 «تواوتران دژ» برای توصیتی اص لاح عنوانبه را گوتیک والپول هوراس 7135 سـال در. برد کار

ـــرح بـه کـه مشـــهوری رمـان. کرد انتتـاش  هولناک ۀقلع یــک در طبیعی غیر وقـایع ش

ــال در که ژانر این  (mikics,2007: 136-137).پردازدمی ــیر خود اوج به 7131 س  ۀثمر رس

 علت توانستنمی دلیل یک که هرچنر بود، شتصی  وسواس  و ادبی ۀتجرب سیاسی، اض راش

 که گوینرمی برخی دلیل همین به  (Backscheider and other,2009:383)باشر آن شـهرت

ــترده، متهوم یک در گوتیک» ــنیری ۀدور برابر در العملیعکس گس  نئو هایآل ایره و روش

 کاســته شــره تعریف و مهم خیلی واقعیت یک به زنرگی تا شــر باعث که... اســت کلاســیســم

 (Beville,2009:550) .«شود

 ثرا ویلیامز کیلیب رادکلیف، آن اثر آدولتو اســرار:  از عبارتنر رمان نوع این مهم هاینمونه 

 یستمب و نوزدهم قرون در. شلی ماری اثر فرانکشتاین و لوییس.جی.ام اثر راهب گادوین، ویلیام

ــتان در نیز  ز،بیر آمبروس پو، آلن ادگار بروکرن، چارلز: داشــت ادامه ژانر این آمریکا و انیلس

ادبیات  (Childs and other,2006:100...)و هاوکس جان پوردی، جیمس ملویل، هاوتورن،

ـــت.  و رمزای از وحشـــت، تـاریکی و گوتیـک آمیتتـه گتتمان گوتیک و  جهتازاینراز اس

شود. به هم نزدیک است و عناصر گوتیک در این نوع رمان تشریر می شرتبهیسـم مررنپسـت

های ویژگی ازجمله ،در آمیتتن خوش و بر و برآوردن نیاز غیر طبیعی به وحشــت مثالعنوانبه

ها و تأویل است امکان بازنمایی رسانهامر والا،  که عصر  مررنپستاما در عصر مشترک است. 



 771...                   «بغراد یف نیفرانکشتا»در رمان  سمیمررنپست - کیگوت                       سال دهم            

 

ای را ایتا نقش عمره، اصـــل یک عنوانبهپس فانتزی و تتیل وجود نرارد، این وحشـــت والا 

کنر که ای را خلق میابژهبا قررت تتیل  ســوژه ۀرکنر. در این راســتا امیال ســرکوش شــمی

ــتی درونی تبریل می ــت عینی را به وحش ــان در مقابل این ابژه دچار وحش ر تردیر دکنر و انس

 امینظ ،مررنپست داستان» چراکهگیرد، شود و تمثیل و نماد جای واقعیت را مییهویت خود م

 .(7931پارسا،«)ها.مرلول از ساختاری نه و هاستدال انواع از

ســیالیت مکان و واقعیت حاد از با هویت پریشــان،  ایســوژهفانتزی، مر  و وحشــت والا، 

ــتبرخی ویژگی ــعراوی در رمان های این نوع اس ــتاین فی بغراد». احمر س ــت  «فرانکش وحش

اثری  ،کشـر و با فضـاسـازی من بق با محیج اجتماعی و سیاسی عرا عمومی را به تصـویر می

ـــبههای حاضـــر در عرا  و نیروهای غیر نظامی و قررت گذارد.تأثیرگذار برجای می  نظامیش

. در این میان هاستدرون خود آن و منشأ وحشت در همیشـه در حال درگیری هسـتنر نوعیبه

ای ه، ق عهدوستش در یک انتجارکشته شرن تهیرسـت است که پس از  فروشـیدسـت ،هادی

ه ک )اسمش چیه(به نام شسمهسازد ها پیکری میکنر و از آنمی آوریجمعرا  شرگانکشتهبرن 

 سئولمآیر که بر میگیرد و در صرد انتقام از کسانی جان می شرگانکشتهبا حلول روح یکی از 

ــتنر. این رمان  ــونت حاکم بر زنرگی مردم عرا  را بیان  خوبیبهمر  اعضــای برن او هس خش

خود  یبترتاینبهاینکه  از خبربیداننر و در پی انتقام هســتنر، کنر که همه خود را قربانی میمی

لف درگیر متت هایقررتسمبل  اینجاشسمه در » ترتیباینبه زننر.خشونت بیشتر میدست به 

اصلی برای خلق خشونت  ۀوسـیلبهاسـت که برای خرمت به ملت عرا  آمره اسـتا اما تبریل 

 (191: 1171القیسیا«)شود.می

 رد عناصــر این بررســی به مررنپســت –رمان گوتیک  هایویژگی بررســی با پژوهش این

 نویسنره ۀاستتاد چیونیی ،مررنپست ۀفلست براساس تحلیل با و است پرداخته سـعراوی رمان

به  کنرمیو در این راســتا تلاش  کنرمی تبیین را آن هایتکنیک و گوتیک رمان بارز عناصــر از

 الات زیر پاسخ دهر:ؤس

 " رادبغ فی فرانکشتاین" در رمان  یسممررنپسـت –گوتیک رمان های ویژگیاز  یککرام .7

 ؟ بارز است

 سوژه پرداخته است؟ ۀچنرپارنویسنره چیونه به ترسیم وحشت والا، مر  و هویت  .1
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 پژوهش پیشینه

ــر که چنرین پژوهش ــاهره ش ــینه این پژوهش مش ــی پیش در مورد رمان گوتیک و  با بررس

 یسمنمررپست –ها انجام شره است، اما بررسی عناصر گوتیک برخی رمانبررسی عناصر آن در 

ـــم نمی گوتیک معاصـــر: چرا به آن احتیاج "ای تحت عنوان مقالهخورد. در آثـار ادبی بـه چش

به چاپ رسیره  7911به ســال فارابی  ۀپوپه میثاقی در مجل ۀترجم برام،اسـتیون  ۀنوشـت "داریم

 در موردنیز مشاهره شر که مقالات  برخیو  .کنرکه عناصـر رمان گوتیک را بررسـی میاسـت 

 .رنباشکلاسیک میگوتیک 

 نامهپایانو یک  پژوهشـــی  –علمی مقالات  برخی"فرانکشـــتاین فی بغراد"در مورد رمان 

 هایانرم در یسممررنپسـت هایمؤلته ت بیقی خوانش» ۀمقالاسـت که عبارتنر از:  شـرهنوشـته

که به  ش7935 سال در گنرمی نسترن و افضـلی علی ۀنوشـت «بغراد فی فرانکشـتاین  و پسـتی

 لعنفا فوضی سیمولوجیۀ» ،نظمی زمانی و مکانی اشاره داردعناصر جابجایی، چنر صرایی و بی

 سال در یالقیسـ حسـین عبرالامیر زینب ۀنوشـت «تراولیۀ قراءۀ بغراد، فی فرانکشـتاین روایۀ فی

وایۀ الترمیز النسقی فی ر» ،پردازدنقر کاربردی می صورتبهخشونت  شناسینشـانهکه به  1171

 شــناســینشــانهبه  1171العتابی در ســال  عبرالله فراس صــلاح ۀنوشــت« فرانکشــتاین فی بغراد

 أحمرلا "بغراد فی فرانکشــتاین" روایۀ فی الترهور بنیۀ تشــکلات» ،ها اهتمام داردشــتصــیت

 یۀالبن( بغراد فی فرانکشتاین) روایۀ» ۀنامپایان و م 1171 سال در کاصر سلمان ۀنوشت «سـعراوی

هویت چنر پاره و هویت   ،م1171 ســـال در عزت محمر ابراهیم عمار ۀنوشـــت ،«حالاتال و

توسـج امل نبهانی ترجمه شره است و محمر . رمان سـعراوی دهنراجتماعی را مر نظر قرار می

ایت در س "نبهانی امل ترجمه بغراد در شتاینفرانک رمان به نیاهی"ای با عنوان مقاله کریم زاده 

در تحلیل و بررســی این رمان منتقران عرش نیز مقالاتی را  نموده اســت. منتشــر  "بامراد ما"

 من ۀغاب وسج سـردیۀ فانتازیا: «بغراد فی فرانکشـتاین» سـعراوی أحمر روایۀ"انر: کردهمنتشـر 

 تی مص ۀنوشـت "والحرش الأخلا  عن: بغراد فی فرانکشـتاین"هاشـم شـتیق،  ۀنوشـت "الجثث

رسول محمر رسول که تمامی  ۀنوشـت "الجذری التراش روایۀ.. «بغراد فی فرانکشـتاین»"، نجار

 .انرنموده بررسی مررنپستیک رمان  عنوانبه، رمان مذکور را این مقالات
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 به هتوج با یسـممررنپســت –های گوتیک بررســی ویژگی با نیارنرگان در پژوهش حاضـر

 رمان احمر ســعراوی درآن  عناصــر ت بیقبه  ، در صــرد هســتنر تانوع این فلســتی هایریشــه

 انر.های آن نپرداختههای انجام شره به این مبحث و ریشهکه در پژوهش بپردازنر

 یسممدرنپست -گوتیک  فلسفه

به طور کلی تئوری » یســم مررنپســت –بر اســاس م العات به عمل آمره در مورد گوتیک 

مشتا  متاهیم وحشت و تستیر  شرتبهگذارد و را به نمایش می مشغولیدلهمان  مررنپست

اشـباح هسـت: هانتولوژی)شـبن شناسی( دریرا، مر  نمادین بودریار، وحشت والا و غیر قابل 

 (Beville,2009:199) .«)چیز(dingوصــف لیوتار و تتســیر ژیژک از لاکان و فرویر در مورد 

شـــناســـی و امر والای غیر قابل نمایش در مقابل یا هســـتی ولوژی در مقابل آنتولوژیهانت پس

ـــت که تاریخ  بهجت ذهنی والای کانت قرار دارد. ـــتیدریرا معتقر اس ـــیهس ـــناس به طرد  ش

بحران مورد شـناسایی قرار  عنوانبهترک و کنار گذاشـتنی که »پرداخته اسـت.  شـناسـیهسـتی

نیرفته اســت، بلکه به شــکل وارونه و غریب به پایه و اســاس حتمی و الزام آوری شــکل داده 

ـــازی ارواح و  ـــکــارس ـــار و آش ـــت کــه بــه احض ـــره ااس ـــبــاح فــاقــر ذات منجر ش ش

تراشـــر تا بیویر که هانتولوژی را می ۀبه همین دلیل وی واژ (7939:7119)یونســـیان،«اســـت.

ل به تجسم نامنتظر و نابهنیام امر سرکوش شره تبری»با تبریل به شـبن شناسی  شـناسـیهسـتی

  شناسی اشاره دارد.مانره از هستیآثار شبن وار باقیبه  درواقعاین واژه  (7111  :همان«)شود.می

ا امر والدارد.  مررنپســـت –ای در تبیین گوتیک والای لیوتار نیز ســـهم عمره امر ۀفلســـت

و لذت همراه با درد و رنج امر غیر قابل نمایش در رمان گوتیک باعث وحشـــت والا  عنوانبـه

دهر و آن را امری خواستنی و نمادین شـود. این دیرگاه مر  را نیز تحت تأثیر خود قرار میمی

ــ نمایر.می ــم  مررنپســت –گوتیک  هایرمانبودریار در مورد مر  نمادین در  ۀانریش به چش

 رد که یجهان در است معتقر اریبودرر  عنصری برجسته در این نوع است. م چراکهخورد، می

 زا مر  فقج تحت تأثیر نمادهاســت، که یجهان در و باشــر ییرید زیچ توانرمی یزیچ هر آن

   .خوانرمی چالش به را نینماد تبادل تسلج کهاست  یزیچ تنهامر  . گریزدمی رمز

 بازخوانی آرای لاکان توسج ژیژک ،عصر پسامررنهای فلستی گوتیک در یکی دییر از پایه

ان هم ،امر غیر قابل بیان ۀایجاد وحشت والا به وسیلبه این صـورت که اسـت.  "چیز"در مورد 
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ــرامر  ــت که گاه  ۀواقع یا م لوش گمش ــری اس ــورتبهبش ــرنی مر  را مه میلیک  ص ار نش

 هراب  گوتیک به و تتیلی علمی در شیئیت یا"Das Ding "» ژیژک دیرگاه اسـاس بر. طلبرمی

 ,Beville .«)دارد اشــاره تکراری کابوســی ناتمام ۀنشــر ارضــا اشــتیا  حس به "چیز" با خود

ــره م لوش یک یا حس یک لاکان ۀنظری در واقع امر (191 : 2009 ــت گمش  نامیره از که اس

 همواره»به این گونه که  شود.و همین امر معلق است که باعث وحشت والا می گریزدمی شـرن

 هادلالت و تصاویر ها،بازنمایی ۀهم. گریزدمی نمادسازی از که دارد وجود واقع امر از ایهسـته

ــکافنر این پرکردن برای تلاشــی صــرفاً  حس همان چیز یا دینگ داس (771 :7911هومر،.«)ش

 ،نهانپ ۀابژ و واقع امر این گوتیک ادبیات در و کنرمی جلوه واقع امر صــورتبه ناپایان اشــتیا 

 .گذاردمی نمایش به را والا وحشت

 حشتوفانتزی،  عبارتنر از:  مررنپست – گوتیک رمان بارز و اصلی عناصربر این اسـاس 

 هستی، و معنا طالب و گسیتته هم از و خیالی ۀسوژ متغیر، مکان ،سـمبولیک مر  یافته، تعالی

 بتش در هاویژگی این . خیال و واقعیت مرز ریتتن هم دلهره و در و ترس فضــای حاکمیت

 .شر خواهنر داده توضین تتصیل به مذکور رمان در مررنپست - گوتیک عناصر تحلیل

 احمد سعداوی "فرانکشتاین فی بغداد"رمان 

 تشتصی که پزشکی همان ،شتاینفرانک ازبغراد  در شـتاینفرانکدر رمان  7احمر سـعراوی

 روشدستت یک سعراوی .آفرینرنو می، تصویری  اسـت )فرانکشـتاین(شـلی خانم رمان اصـلی

 شانپیکر از را مردگان برن از اعضایی کشـر کهرا به تصـویر می هادی نام به بغرادی تهیرسـت

حلول  ”چیز“ جســم در ارواح .ســازدمی ”چیز”  نام به شــتصــیتی ،هاتکه آنو از  کنرمی جرا

ــنر می حیات او به و کننرمی  کهگذارنر می ”چیز“  ۀبر عهرای را وظیته ، اما در این میانبتش

از  که پس "چیز"هایی از برن به مرور زمان بتش. استاز عاملان خشونت  انتقاملیت واین مسئ

                                                           
وی به عنوان ویراستار و نویسنره در روزنامه . است 7319 سال به بغراد متولر نویس و شاعرعراقیرمان سعراوی احمر . 7

 به عرا  نیاری روزنامه ۀجشنوار در را گزارشیری ۀرشت در اول مقام ۀجایز 1111 سال در. کار بودو مجلات مشغول به 

 هایرمان .احلم انا و صورتی السیئۀ، الاغنیات عیر زائرۀ، نجاۀ الغازی، الوثن: از عبارتنر وی شعر هایکتاش. داد اختصاص خود

 هایجایزه ۀبرنر " یموت او یلعب او یحلم انه" ،1115 سال به دبی در اول مقام ۀبرنر که "الجمیل البلر": از عبارتنر وی

 ال باشیر باش و عربی بوکر ۀجایز ۀبرنر 1179 سال در بیروت الجمل انتشارات از "بغراد فی فرانکشتاین" انیلستان، فستیوال

 (111: 1171القیسی،است.)
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 کنر، به همین دلیل این موجود دست به کشتنپیرا می تعویضهر انتقام از بین می رفت نیاز به 

را در قهوه  "چیز"یا  "شسمه"گردد. هادی داسـتان و خود عامل وحشـت می زنرگناهان میبی

 کنر.خبری عجیب چاپ می عنوانبهکنر و خبرنیاری به نام محمود ســوادی آن را خانه نقل می

های انجام شـره در بغراد، این موجود به ترریج باعث وحشت مردم با پتش این خبر و جنایت

ه در ک کنرفرض می ،پســرش،را دانیال "چیز"ه نام ایلشــوای پیر بمســیحی گرددا اما پیرزنی می

تضادهای موجود درجامعه را   درنهایتدهر. این رمان و به او پناه می  جنگ کشـته شـره است

 گذارد و روایت درهم آمیتتن معصومیت و گناه است.به نمایش می

 است هآمر در نیارش ۀشتر به وهوشمنرانه باورپذیر بسیار اما نیست واقعی اگرچه داسـتان»

 و جنگ نابســامانی و خشــونت ۀچنبر در عرالت به دســترســی برای نویس داســتان کوشــش و

 داســتان، دلپذیر نوســانات و فرود و فراز و کنرمی متروش باخیال را واقعیت مرزهای انتجار،

 از انزجار. کنرمی دچار آن ماهیت و عرالت شناخت زمینه در سـردرگمی و توهم به را خواننره

 داستان در موجود، اختنا ِ با همراه است حاکم زده جنگ بغراد در که وحشتی فضـای و جنگ

 (7931کریم زاده، «).است شره نهادینه شیوایی طرز به

آیر، اما نوعی از گوتیک که ســرگرمی صـــر  ار میجزء ادبیات گوتیک به شــماین رمان 

 آلود و منزجر کننرهسـوژه در فضـایی ترس ۀنیسـت، بلکه در جسـتجوی هسـتی تکه پاره شـر

ل حاص ،حضور بارزی دارد مررنپستعناصر « فرانکشـتاین فی بغراد»در رمان گوتیک  اسـت.

 بررسی عناصر آناین پژوهش در ادامه به که  است مررنپسـت –رمان گوتیک  ،گتتمان این دو

 پردازد.می

 "بغدادفرانکشتاین فی "یسم در مدرنپست –عناصر گوتیک 

ـــت. تمامی "فرانکشـــتاین فی بغراد" ـــامررن اس ـــبیت و تضـــاد حاکم بر پس  روایت نس

کننر که آنها را بین حس احساسات متضاد را تجربه می نوعیبههای موجود در رمان شـتصیت

دارد. خالق موجود عجیب یعنی هادی عتاک اگر چه خود خالق این خوش و بـر معلق نیـه می

ـــت، به خاطر حس وحشـــت و ترس وجود او را انکار می و با اصـــرار آن را  کنرموجود اس

  :کنرو خود آن را باور نمی خوانرموجودی خیالی می
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ال  ددددد  الةتفلدددددم  التدددددل ارةة.دددددك  .دددددكت الىكتكددددد .    ة ددددد  ل.دددددك ا   ت  ددددد    ددددد ا . اختفدددددث ال  ددددد لقددددد  »
 (  23: 3102سعداوی،)1«او  طير فل العكصف 

کنر که عرالت و واقعیت، جنایت و مکافات از آن های زیادی م رح میاین رمـان دوگـانـه 

ـــت. چالشـــی معناگریز که جوابی نمی ـــتراک ۀنق ، همتو درواقع یابر.نوع اس  و گوتیک اش

 مورد در متتلف هایدیرگاه با همیام و اســت بســیار رمان این در که اســت یســممررنپســت

   .دهرمی افزایش را فراواقع امکان واقعیت

 فانتزی یا خیال

ــی آن با همزمان و مررنیســم ظهور: »گویرمی تودورو   ادبیات و هنر در واقعیت فروپاش

 یک هن آن در تتیل که شــر ادبیات از جریری نوع تولر و( خیالی)فانتزی ادبیات مر  به منجر

 به واقع امر مقابل در ســوژه» ژیژک اعتقاد بر بناهمچنین ( 713 :همان.«)بود حاکم بلکه اســتثنا

 ی()وحشــت زدگتروماتیک هایجنبه مهار و ســاختن نمادین برای فانتزی و بردمی پناه فانتزی

 فرار برای درواقع( 775:همان.«)شـودمی متوسـل a ( objet petit a)کوچک ی ابژه به واقع امر

صر سنیینی واقعیتی که انسان معا» .بردمی پناه تتیل و فانتزی به سوژه دردناک، هایموقعیت از

 وفانتزی  نویسرمانای قوی برای انییزه کنر،دییر تجربه می جاهای در چه عرا  در چهآن را 

ـــت. یهایکی از راه عنوانبه ،خلا  ـــنیین اس ـــول محمر«بیان واقعیت س احمر  (1171، )رس

اه زدگی به فانتزی و خیال پنبرای مهار این وحشتسـعراوی نیز برای بیان واقعیت تلخ عرا  و 

 یلتت»است.  تتیلات ۀپرداخت و ساخته مجنون ،جادوگر سـوفسـ ایی، هایشـتصـیتبرد. می

ن مکان قاتل برای تعییاست که پریرار  دولتی بتش درپیییری و تعقیب  ۀادار صورتبهفانتزی 

خلق  (1171شتیق،«)گیرد.ران کمک میو ساح سـتاره شناسانو محل جرم از اشـتاصـی ماننر 

وج شود، اکه از بقایای اجساد در انتجارهای بغراد ساخته می "شسمه"به نام  شـتصیت خیالی

ــت.  ــمئزاز از وقایعی که در چراکهتتیل و پناه بردن به فانتزی اس تا  بغراد ات حس ترس و اش

شود که به تستیر ارواح درآمره است و در پی ارضای موجودی میابژه یا می افتر، باعث خلق 

ــت. ــمه"موتور حرکت  حس انتقام هر یک از این افراد اس ــس ــر که انتقام می "چیز"یا  "ش باش

                                                           
 را به پایان رسانر، ممکن نیست که متلاشی شود یا با باد به پروازای که دیروز آن کالبر ناپریر شره است. کالبر تکه تکه» . 7

 «درآیر.
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 گویر:شره قرار دارد. سعراوی میسرکوش  صورتبهنسـان عراقی این حس در وجود ا درواقع

شـتصیت عجیب و پرر سمبولیک اوست، اما ویژگی های این  ۀسـازنر ،هادی عتاک در رمان»

ز ای که بعر اجامعه عراقی ان با  دارد. ۀبا تمامی جامعاو  درواقعشـتصـیت من بق با کیست؟ 

ـــال  ـــریر می ۀخود را در حال تجزی 1119س تأثیری متتاوت بر جا در ذهن هر گروه  بینر وش

دانر و خود را و مقصـــر می مســـئولای دییری را ( هر گروه و طایته1171)بوکبه،«.گـذاردمی

ا شــســمه ی" خواهنر انتقام بییرنر.کنر و در این میان همه مظلوم هســتنر و میقربانی فرض می

، نیستی که چنران دور از واقع شـتصـیتی خیال فرآورده و متلو  چنین محی ی اسـت. "چیز

که فانتزی می  وحشــت زده اســت ۀمیلی ســرکوش شــره در وجود تک تک افراد جامع چراکه

   کنر:جان گرفتن شسمه را چنین وصف می ۀنویسنره لحظ .توانر کمی از آن شرت بکاهر

تهتتتتتجل ا   تتتتت    حتتتتتل    تتتتتع و ه.تتتتت    ع ر تتتتتر ، و  غرقتتتتتع  کاهتتتتتر سه تتتتتة جتتتتت  ک ستتتتتر و    تتتتت    تتتتتد »
ن هتتتتتجا ا   تتتتتد ت کوا  تتتتتر، ت.ة تتتتتة س.تتتتتة ا هحظتتتتت ،   سه تتتتتة، اعهتتتتتم اتغهتتتتتت، س.تتتتتة تتتتتت    اتتتتتم تهتتتتت 

 (24: 3102سعداوی،) 1«ات ر  عر؛ کوا ت   د  ر 
ــتان  ۀارائ ــتتاده از فراداس ــناد خیالی و اس ــیار تقویت میت ۀجنبنیز اس  ،کنرتیلی رمان را بس

 هذیان به تربیش که شونر می داده قرار هایی صحنه در واقعی غیر و واقعی رویرادهای» چراکه

 ممکن و هستنر شتصیت یهادهشت و آرزوها بیانیر ها صحنه نوع این دارنر، شباهت رویا و

نویسنره در این راستا از فراداستان  (7931پارسـا،«).کننر تعیین را داسـتانی سـیر خج حتا اسـت

اشر و های داستان بگیرد تا به کل از دانای کل بودن فاصـله بییرد و یکی از شــتصیتبهره می

از که ی ضبج دیجیتال ۀصراهای ضبج شره بر روی وسیل کنر که قبل از گوش دادن به می تأکیر

ـــت. وخبر ببی چیزهمهاز  خریره، نیارک خبری با عنوان هیجرهم رمان،  لفصـــدر حتی ده اس

ولی بیشـتر به وصـف آشنایی خود با محمود سوادی ، به معرفی خود پرداخته اسـت "مؤلفال"

پردازد. مشابهت اسم این شتصیت خبرنیار داستان با احمر سعراوی نیز خواننره را در مرز می

خود  سعی داردنویسـر ولی مؤلف خود را در داسـتان می درواقع دارد.واقعیت و خیال نیاه می

                                                           
بازو، سر و باقی جسمش فرو رفت، احساس کرد که سنیینی و سستی او را فرا گرفت. کل جثه را بر تن کرد. یقین » . 7

 «داشت این جسر روحی نرارد، چنانکه او نیز روحی بود که جسری نراشت.
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آمیزد تا واقعیت را اقع و غیر واقع را درهم میرا از جهـان متن بیرون بکشـــر و برین ترتیب و

 غیر متعار  عرضه کنر. صورتبه

تتتت  ا ع تتتت ک  تتتتی ا .ل تتتتت ههتتتتم فتتتتم   لتتتت  س ج تتتتة  ةتستتتت  ة    تتتت  ا .عه  تتتتة  ا .  تتتت.   اتتتتم  عتتتت  »
 (3102:4سعداوی،) 1«وجةئق  ائر  ا . ة ع  و ا  ع  ت 

این بتشـی از گزارشـی تتیلی اسـت که در ابترای داسـتان درج شره است و هماننر خود 

ــتان ــکلی مرور می، که جزئی از فانتزی و تتیل اســت ،داس ــتان ش دهر، چون مؤلف در به داس

 .کنرفراداستانی در راستای تتیلی بیشتر خلق میکنر و ها اشاره میاین گزارش اواخر داستان به

 وحشت والا

 وتیکگ اصول یسممررنپست چراکه ست،والا وحشـت ۀتجرب ،گوتیک روایت ق عی ویژگی

 دارد، ژکتیویتهسوب اکتشا  در اساسی نقش یسممررنپست – گوتیک بنابراین» .کنرمی تشریر را

 ۀرای با که داراســت را خودی بازتعریف فرصــت خواننره رمان، در وحشــت بازآفرینی طریق از

بویل معتقر است که وحشت والا  که از   (Beville,2009:56.« )است شره بیان تصـورغیرقابل

 با مررن والای» شود.گیرد، عنصر اصلی این ژانر محسوش میامر والای پسـامررن سرچشمه می

 و انتزاعی امری به انضــمامی امری از ورزی، -خرد به مجهز و آیین خود ۀســوژ کانتی طراحی

 ردارنرهدرب چیز هر از بیش کانتی والای. انییزدبرمی را ذهنی بهجتی و انجامرمی ذهنی ایتجربه

 قلیع دورانریشی بنیان نوعی و است انسان عقل و ذهنیت هایظرفیت و هاتوانمنری متضمن و

ــم را ــتحکام حالبااین. کنرمی متجس ــوم متتکران میان در این جاییاه اس ــا به موس  مررن پس

 را کافیش چیز هر از بیش بلکه نیست اسـتعلایی ایمسـئله دییر والا، آنان نزد زیرا ،ریزدفرومی

. ســتا بازنمایی تعین عرم و تعلیق با توأم حالتی و کشــرمی تصــویر به معرفت و اخلا  میان

 به را ررنپسام والای که است انریشمنری نتستین فرانسـوی، نامرار متتکر لیوتار فرانسـوا-ژان

 ص:7931عزیزیان،.«)کرد تبریل پسامررنیسم شناسیزیبایی پیرا به اشـتغال کلیری وجوه از یکی

7-1) 

                                                           
شره  تعقیب و پیییری نوشـته ۀمتن داسـتانی یافته شـر که با اسـتتاده از معلومات برخی مسـتنرات ادار به همراه مؤلف» . 7
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ـــتی متعالی  امر غیر قابل نمایش ـــودمیکه منجر به وحش ـــعر، ش اوی در هیئت در رمان س

و  دلالت بر حس انتقامشود که به تصـویر کشـیره می  "اسـمش چیه"یا  "چیز"هیولایی به نام 

همین امر سـرکوش شره حامل احساسات  .داردنیاز به عرالت سـرکوش شـره در درون سـوژه 

مین امر موجب درد و لذت توانر خود را با آن ت ابق دهر و هو فرد نمیمتضـاد و متباین است 

 از که دارد وجود واقع امر از ایهسـته همواره که کنرمی بیان سـمینارهایش در لاکان» شـود.می

 این کردن پر برای تلاشــی صــرفاً هادلالت و تصــاویر ها،بازنمایی همه و گریزدمی نمادســازی

 "چیز". نامرمی ـ Das Ding ـ "چیز" یا بازنمود را زده واپس عنصر این لاکان. هستنر شکا 

 که نبوده جایی اول همان از که این جالب و شودنمی آشـکار جا هیچ و اسـت گمشـره ایابژه

 است نمادین امر و سوبژکتیویته دل در موجود حتره یا خلأ کردن پر به میل این. شـود گم بعراً

همین میل به پر کردن خلأ باعث خلق موجودی با ( 7939فرهیتتیان،.«)کنرمی خلق را چیز که

ــود و نامی نمادین می ــی به ش ــترس  ۀجربت ،و غیر قابل نامیذاری غیر قابل بیان ۀابژاین عرم دس

ریزی و وحشت در انظار مردم که شاهر انتجار، جنگ و خون آورد.وحشـت والا را به وجود می

گردنر که هرفش نام میها هســتنر، به ناگاه اســیر دســت موجودی بیعمومی و کوچه و خیابان

ی به انتقام امر واقع شرگانکشتههای احساس نیاز به عرالت و نیاز خانواده درواقعنابودی است. 

های ز تکهاســت که برای آنان تصــور آن ممکن نیســت، به همین خاطر موجودی که برنش ا

ت و وحشجز مر  و کشتار  و هرفیو سمبل افراد جامعه است نیان و قاتلان به وجود آمره قربا

 یها را هم قربانا  وجود دارد آناختلافات متتلتی که بین مردم عر .آورد، سربرمیپراکنی نرارد

ــت و ایجاد آن  درواقع دهر.و هم جانی جلوه می ــمت وحش ــوژه به س دارد، باعث میلی که س

در راستای بیان وحشت و  .گرددوحشت والا تجربه می ترتیباینبهشود و شادی و لذت او می

   شود:فصل اول رمان با این عبارت آغاز میخشونت حاکم، 

 ( 3102:00سعداوی،) 1   «حدث اتف  ةک  ق       عد  غة ک  ا جةص »

دود مهیبی به هوا برخاســته اســت و  ها،بغراد و پارکینگ ماشــین در مرکزوقوع انتجاری 

 ها وماشین کنر که چیونه دود و آتش مهیبمی تأکیر وی .شودراننرگان میوحشـت در باعث 

                                                           
 «انتجار دو دقیقه بعر از ترک اتوبوس اتتا  افتاد...» . 7
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ای منزجرکننره ۀهادی عتاک صحن بعرازآن. بلعرمیهایی که در اطرافش هستنر را اجسـاد انسان

و  گرددای خاص میال ق عهکنر که چیونه در میان اجســاد به هم آمیتته به دنبرا توصــیف می

انیان ای قربهبزرگی که از تکه ۀآنیاه آن ق عه را به جث دهر.ای قرار میآن را یافته و داخل کیسه

 دوزد. ساخته است، می

اختتتترد هتتتتة ی اف تتتتة اةد تتتتة  تتتتةداد ا تتتتده ا  تتتتةفم ا .  هتتتتد هة  تتتتة  تتتتر، جتتتت    تتتتد  رت  تتتت  و تتتتعر اتتتتتم »
 (22)ه.ةن: 1«ا  غر  ا    اء  اخع و ر ا     

انییزد و بر اعمال غیر برمی نهایی ترس، اشــمئزاز، نترت را در انســاوصــف چنین صــحنه

دهر در فصل سوم نویسنره از مر  حسیب توسج نیروی انتحاری خبر میکنر. می تأکیرانسانی 

کشر. حسیب در می تصویر و خانواده و دخترک وی را و سـپس روح سـرگردان حسـیب را به

کنر به خاطر متلاشی شرن پیکرش محبوس کنر که ادعا میروحی دییر برخورد میقبرسـتان با 

   پیکری برای خود پیرا کنر. ،کنر که قبل از پوسیرنقبر شره است و به وی پیشنهاد می

ارواح، اشباح،  .گویرنویسـنره از حضـور موجودات ماوراءال بیعه ستن میدر جای دییر، 

در رمان حضــور در تســتیر ارواح جســمی و  منجمان وان اجنه و نیروهای فرا طبیعی ســاحر

کنر. حسی که ناشی از حسـی را در بشر ایجاد می ،دارنر. ابهام و غیرقابل تصـور بودن این امور

من بق و  روزمره من ق با و اوست هاییافته و هادانسـته فهم آن ورایو اسـت  امور ناشـناخته 

 لاشیت هر و نرارد را ابژه با متهوم ت ابق قررت سوژه، والایی، ۀراب  در»نیسـت.  بازنمایی قابل

 اههمر درد و رنج با ت ابق، در شــکســت والایی راب ه در. مانرمی ناکام ت ابق این اعمال برای

 که هسـت چیزی که بردمی پی سـوژه و مانرمی ناکام ابژه با ایره ت بیق در سـوژه تلاش. اسـت

 روزمره من ق با و اوست هاییافته و هادانسته ورای که امری. درآورد نمایش به را آن تواننمی

 ریافتد و درک این. نیست فهم و بازنمایی قابل ،کردهمی استتاده آن از تاکنون که مسـتعملی و

 یناتوان این از ناشی رنج طرفی، از. است آوررنج و دردناک "نانمودنی امر" مقابل در ناتوانی از

 در ریشه نیز وحشـت سـینمای مقبولیت علت( 7931:71خرادادی،.«)شـود لذت باعث توانرمی

خواسـتم بر قررت وحشت تمرکز کنم که »گویر:ای میدر مصـاحبه سـعراوی .دارد دیرگاه این

                                                           
یاهی س ۀحترهادی بینی تازه را در حالی که هنوز خون قرمز بسـته شـره بر آن بود، بیرون آورد و با دستان لرزان داخل » . 7

 «در صورت جسر قرار داد.
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چه حال کنر، نیروی فراوان صـــر  می درنرگانترین برای خلق وحشـــی این قررت چیونه

ــتاصــیر و چه نرا خلق کنم که در جهان واقع جایی نراردرنرگان خیالی  با  درنهایتکه  را اش

   (1171)یوسف،«شونر.بوی خون تبریل به درنرگان می

 انر، هیولاییارواحی اســت که به تســتیر آن پرداخته ۀمیل ســرکوش شـر سـمبلکه  "چیز"

ها، بالا رفتن از دیوارها را دارد و گلوله قررت پریرن از ســقفاو . اســتقررت فراطبیعی  داری

ر مقابل د ترتیباینبهتوانر جاییزین کنر و ر. اگر عضـوی از وی تباه شود میکندر وی اثر نمی

وحشــت از امور نامعلوم  ۀثمر ابژه و، وی کنرکشــتن و مر  بیشــتر مقاومت می به خاطرمر  

 شتوح مردد ۀتجرب با و شـودمی آغاز هیولا ۀاولی ظهور با دییری و خود بین گتتیوی» .اسـت

 دییری که جایی یابر، دســت خود ورای به که دهرمی اجازه شــت  به و گرددمی تشــریر

که بتش اولین دیرار عتاک و شـــســـمه  ۀلحظ  (Beville, 2009:202.« )دارد نام ناشــناس

 :عتاک است، چنین به تصویر کشیره شره ۀسرکوش شر

اف تتتت ب ا جتتتتةل  ة اة تتتتع و  ةفتتتتع خه تتتتر ه جتتتت   ع .تتتت   ر تتتتع ا  تتتتع   .تتتتد ا تتتتده اتتتتم هروقتتتتر و هتتتت  »
 تتتتتری هتتتتتج  ا   جتتتتت  ت  تتتتتده  ةت ةهتتتتتر   تتتتترل ا  تتتتت ء ات تتتتت ر  ه تتتتتةف   ههتتتتتم و تتتتتر ا ر تتتتتع ا غر تتتتتت 

  طتتتتتتتتت خ ةاتتتتتتتت  و افتتتتتتتتت سج تتتتتتتتر و اتتتتتتتت    تتتتتتتت      تتتتتتتتع اجةفتتتتتتتتع  و حتتتتتتتتر    تتتتتتتت ا؛ و تتتتتتتتر  تتتتتتتت کک 
 (3102:011سعداوی،)1« را 

 وحشت درعامل  -چنان که از نامش پیراست– "شسمه یا چیز"قابل بازنمایی  رغیحضـور 

ــت، کوچه و خیابان ــاعتی، لحظه چراکههای بغراد اس ــهر پس از س ای یا هر یک از افراد این ش

افراد متتلف با عقایر و از  هایپارهتکهوی متشکل از  چراکهتوانر جزئی از او باشـر، روزی می

 سکهیچ و است آمیتتهدرهم مظلوم و، ظالم در این میان قاتل و مقتولاست و  طوایف متتاوت

 توانر خالق وحشت باشر.می تنهاییبهو این ابهام خود  گناه نیستبی

 

 

                                                           
در کاملا بازشر و سیمای تاریک مردی بلنر قر در چارچوش آن ظاهر شر. وقتی که آن پیکر به سمت او آمر، خون در » . 7

های اش نمایان شر. صورتی به هم آمره از بتیهرگهایش خشکیر. نور زرد فانوس بر سیمای عجیب مرد افتاد و خ وط چهره

 «ینی بزر  و دهانی همچون زخمی باز.خیاطی، ب
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 مرگ

 والای قررت و سوبژکتیویته در وحشت نقش با مشغولیدل مررنپسـت – گوتیک متن در»

 به( Beville,2009:201.«)گرددمی سمبولیک مر  مورد در مالیتولیایی تتکر به منجر گوتیک

 نســبیت و چیزهمه آمیتتن هم در و مترط واقعیت و واقع فرا شــکل به هاواقعیت هجوم خاطر

 رفرات را و خود کشرمی چالش به را امور این تمامی، ساده شکل به که هست مر  فقج شریر،

 .دهرمی قرار هاآن از

ـــت، پا را فراتر از مر  می گذارد و در این رمـان موجودی که از مر  افراد جان گرفته اس

ی و هستی شناخت ۀمایدرونداسـتان پسـامررنیستی  کههنیامیتا »شـود. تبریل به خود مر  می

مر   ۀدهر، شایر بتوانیم بیوییم، همواره دربارسـاختار هستی شناختی را در پیش زمینه جا می

کنیم و تنها مرزی است گمان آن را تجربه میاسـت. مر  مرزی هسـتی شناختی است که ما بی

ای مر  در رمان گوتیک هماننر پس زمینه (7931:517مک هیل، «)کـه ناگزیریم از آن بیذریم.

شسمه در مورد مر  چهار  .گریزدو از نماد می شوداسـت که در سـراسـر متن خاطر نشان می

   گویر:یگرای مست م

 هتتتتدخ د ا تتتتم  تتتت ت     تتتتد  تتتتةت ا تف تتتت  اکا وا   تتتت       ستتتتةن  اف تتتتةد او ا   تتتت.ر   تتتتر  ستتتتجت »
ا تتتتتتتتتتتتتجی  ه. تتتتتتتتتتتتت ن حووتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتی ستتتتتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتتتتتار  ه.  تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتة  م ستتتتتتتتتتتتتةف ا ا  تتتتتتتتتتتتتة تهتتتتتتتتتتتتت  

 (3102:022سعداوی،)1«ا ه ه  

ـــرن از درد  ـــنـره مر  را همچون دارویی برای رها ش تجویز و تمامی نمادها  گویی نویس

افرادی در این رمان سعی در نمادپردازی  بایر گتت که ،نمادگریزی مر برای توضـین  کنر.می

 مسئولیر باهری سردبیر و محمود سـوادی روزنامه نیار، سع ،هاتیشـتصـاین  ۀازجمل دارنر،

 در این رمان های تحلیلیها و برنامهرســـانه ترتیباینبهنوال کارگردان فیلم اســـت.  روزنامه و

 چراکهگیرد، ها را به ستره می، البته لحن تمسـتر آمیر سـعراوی تمامی اینجای خاصـی دارد

ـــیننر، ن میآگذارد و آنچه هر کرام به تأویل نمی جوم واقعیـت حـاد راه حلی را پیش پـاه نش

شسمه یا "فرانکشتاین نامیرن  مثالعنوانبه. کنرکه ترس را تشریر می تقلیری از واقعیت اسـت

                                                           
 شیرینی آن را لمس ،ها بود که در مستی عمیق آن شبخواستنر بمیرنر. ...دانیال یا شسمه دلیل مر  آنمردنر چون می» . 7

 «کردنر.
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 مررنپســتهای هالیوودی اســت خود نشــان تقلیر واقعیت در عصــر از فیلمبرگرفته که  "چیز

ــود. برای فرار از این  ــازی ش ــبیه س ــه بایر ش ــت. گویا که واقعیت خود نامی نرارد و همیش اس

تجســم مر  امری  چراکه توانر راه حل باشــر.واقعیت حاد و گریز از این نمادها فقج مر  می

 در این رمان یک انتحاری سودانی مثالعنوانبه دهر.پایان می پیچیره نیست و به تمامی این امور

ه این عمل به مر  خود وی نیز با ماشـینی پر از مهمات سعی در انتجار محلی دارد، هر چنر ک

 به» .و این همان مر  سمبولیک استزنر شـود، اما وی آگاهانه دسـت به این کار میمی منجر

 به شرا ا حاصل تروریسم این. است گذاشته هستی به پا تروریسم از جریری نوع بودریار باور

 هر هک است واقعیت این مستقیم درک حاصل. اسـت جهانی ۀسـل  نظام پذیری ضـربه واقعیت

 می پذیرتر ضــربه و ترشــکننره شــود متمرکزتر و شــره نزدیکتر خود کمال به قررت نظام چه

 هک نظامی برابر در اســت، مر  حذ  تلاش در که نظامی برابر در که واقعیت این درک. شــود

 یافتهدر ضرورت به ها تروریست. است مر  حربه بهترین برسانر، صـتر به را مر  کوشـرمی

 لیکن. رگیرن کار به استراتژیک بینش این خرمت در مؤثری ب ور را خود مر  تواننر می که انر

 ارتعب به. اســت کردن قربانی برای مر  بلکه نیســت، کردن نابود برای مر  دییر مر  این

 فیزیکی نابودی قصــر نمادین مر این  (7931 بییی،.«) اســت نمادین و ســمبلیک مر  دییر،

 به را قررت نماد نمادین مر  درواقع .اســت نظام قررت نمادهای فروریتتندرپی  بلکه نرارد

برای افرادی که را و آن  شماردنماد عرالت میرا شسمه نیز مر  . است کرده برل ضـعف نماد

 عین عرالت و انجام آن را وظیته و رسالت خود می دانر. ،ت انتقام دارددر لیس

انتحاری و حتی گاهی داوطلبانه  صورتبهشسمه،  ۀمر  در این رمان در اثر انتجار، به وسیل

دهر، به این صـورت که برخی از طرفراران فرانکشتاین داوطلبانه اجزای برن خود را در رخ می

  لذت لاص»: شودمیاین فراینر چنین تتسیر رونر. اسـتقبال مر  می بهدهنر و اختیار او قرار می

 را کمتری لذت که دهر یم فرمان ســوژه به همواره اســت، ســوژه ممکن لذت برای حری که

 رح بی لذت کردن تجربه در سعی همیشه و دهر نمی گوش هافرمان برین سوژه اما، کنر طلب

 جهموا وضعیتی با سوژه لذت، اصل از فراروی یعنی امر این تحقق صورت در اما دارد، حصر و

ــودمی ــوژه بر رنج و درد صــورتبه لذت طیف انتهای در گرفتن قرار عین در که ش  ظاهر س

 رد که کنرمی ع ا پارادوکســیکال ماهیتی( بتش لذت رنج) ســانس ژوئی به امر این. شــودمی
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 که آنچه. بود خواهر درد و رنج عامل وی برای ناش لذت کســب به ســوژه میلِ ارضــای عین

 das)چیز به نیل پی در و کنر تلاش لذت اصــل مرزهای از عبور برای تا دارد می وا را ســوژه

Ding )(771 :7931 عقیلی،.«)مر  ۀران میر نیست  چیزی باشر سانس ژوئی و 

از مر  افراد  "شسمه"جسم  چراکهنهایت هستیم، در رمان سـعراوی شاهر مر  و قتل بی

نتجار او  رازبان خون، در فضایی که ز» کنر.کنر و هر روز انتقام بیشـتری را طلب میتغذیه می

مر  کشـر، چه شبانیاه و چه در روشنی صبن، اماکن حاکم اسـت و قاتل هر که را بتواهر می

ششم رمان  لدر فص (1171)شـتیق،«، بربایر.و بتواهر کنر تا هر که را اراده کنرز میاردسـت د

ای شود. صحنهانجام می "چیز یا شـسـمه"نام دارد، اولین قتل به دسـت  "الحوادث الغریبۀ"که 

 چهار مقتول به چراکهکنر، عراقی را تمثیل می ۀای است که جامعه به جا مانره اسـت، صـحنهک

عه از این واق "چیز"تتســیری که  انر که هر کرام گلوی دییری را گرفته اســت.نحوی نشــســته

 (715: 1179سعراوی،)7«لقر ماتوا لانهم ارادوا ذلک»دهر این است که می

توانر منجر به ترور و وحشـت چنان در جامعه پراکنره شـره اسـت که خود وحشت نیز می

همزمان دهر، می "جسر الائمه"زر  خبر از اجتماع هزار شـبن در که منجم بمر  شـود. وقتی 

نر که کشره است و تصرین می مردم ه شرندهر که منجر به کشـتای میتلویزیون خبر از واقعه

تحاری در صتو  زائرین صورت گرفته است. برخی زیر پا نوجود ا ۀشـایع به دلیلاین کشـتار 

مر  یکی از موضوعات اصلی این به هر صورت  مانره و برخی خود را داخل آش انراخته انر.

کنر این مر  گاه برای فرار از مر ، گاه برای برجســته خودنمایی می صــورتبه رمان اســت و

 باشر.اجرای عرالت و نمادین می

 ناپایدار ۀژسو

 ناسیشهستی و شـناسـی معرفت ق عیت عرم به منجر خیال و واقعیت میان مرز فروریتتن

 تکه خود هویت، بحران همان شودمی م رح مررنپسـت – گوتیک رمان در که مسـائلی. شـر

 در قررت عرم و معنایی بی آشــتتیی، تاریکی، ۀتجرب» .اســت بشــر روان ســیاهی و شــره تکه

ــت رودررو مر  و بییانیی با روزه همه که منتعل جهانی  رانبح ( Beville,2009:53.«)اس
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 ۀزاد که شر انسانی آمرن وجود به باعث دکارت و کانت عصر آگاه ۀسوژ ریتتن هم در هویت،

 تیهس که کنرمی معرفی ناخال  و ثباتبی را سـوژه ،پسـامررن زبانی هایبازی و اسـت زبان

 که ادبیاتی» آفرینر،می را یسممررنپست– گوتیک ،ایزمینه پس چنین. است شـره تکه تکه وی

 از توحش و جهانی تروریسم که که دارد عصری در سـوبژکتیویته احتمالات بررسـی در سـعی

 نیمه آرزوی یســممررنپســت ،مقابل در (111 :همان.«)اســت حاکم آن بر فردیت دادن دســت

از سـویی این امر نیز موجب ترس شر،  .اسـت ناهمیونی طرفرار و تمامیت نابودی ۀهوشـیاران

 مررنپسترمان  هایکنر و این یکی از خصیصهشت میاز دست دادن فردیت ایجاد وح چراکه

 است. 

 می رفک)  ۀمقول با روشنیری ۀدور در( کنم می باور) ی مقوله با وس ا قرون در شتصیت »

 تغییر) ی مقوله با داروینیستی موقعیت و ،(کنم می احسـاس من) متهوم با ها رمانتیک نزد( کنم

 اب اگزیســتانســیالیســتی موقعیت در ،(بینم می خواش)  ۀمقول با فرویری موقعیت در ،(دهم می

 من" دچار مررنپست داسـتان در شـتصـیت. شـودمی ترازبنری ،(کنم می انتتاش من) ۀمقول

 هک چیزی آن یا واقعی: است وجه سه از متشکل نظامی شـره پریشـان من این. اسـت "پریشـی

 پیچیره بازنمایی یا نمادین و است، شره تجربه که چیزی آن بازنمایی یا تتیلی ،شـودمی تجربه

 (7931پارسا،.«)کنرمی پیرا معنا خیال صورت با یافته سامان و تر

 نبالسرگردان به د صورتبههای زیادی هستیم که ها و سوژهدر متن رمان شـاهر شتصیت

ــیرن به خو ــوژه را نرارنر.  دهویت بتش ــکیل س ــتنر و در این دور باطل امکان تش چنین » هس

ــتان  :7911، برام«)کنر که این چیز خود فرد اســتمی تأکیرهایی بر چیزی از دســت رفته داس

ای است که لاکان و ژیژک بر همان عنصر واپس زده و سرکوش شره "چیز"یا  "شـسمه"( 791

واقعی  امردارد.  اشاره تکراری کابوسی ناتمام ۀنشر ارضا اشتیا  حس به "چیز"دارنر.  تأکیرآن 

 رغبت و میل سوژه به مر  است که وجود وی "یا شسمه چیز "قابل بازنمایی نیست خالق که 

شتصیت  شــود.ای که در پی کسـب لذت بیشـتر با درد و لذت مواجه مینمایانر. سـوژهرا می

لبته ا های متتلف است.ای از هویتهشـسـمه شتصیتی اسکیزوفرنیک و تتیلی است که آمیتت

عرم  مررنپست دنیاییکی از عوامل مهم » چراکهشود، نویسـنره وارد مسـایل روانشـناسی نمی

با  خیالی این شتصیت (7935، ی)کریم«ورود نویسنره به مسایل روانشناسی و روانکاوی است.
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ه کرات گوتیک معاصر ب» باشر.میانسانی دارای هویتی شکننره و فرا داشتن نیروی فو  طبیعی 

ها امکان کنر که آن ســاختارهای روانی را که به آنای را به ما معرفی میقهرمانان آســیب دیره

( Beville, 2009:136 )«انر.دهر به تجربیات خود دســـترســـی پیرا کننر، از دســـت دادهمی

دارد که عرالت واقعی را اجرا کنر و  تأکیر شرتبهسـرشـار از حس انتقام است، و  "شـسـمه"

ــانگناهان را بییرد. وجود وی از تکهانتقام بی ــیب های انس ــت که از ترور و جنگ آس هایی اس

 آنچهو شودمی مشغول حال تستیر به گذشته روح ،هانتولوژی دریرا ۀبر اسـاس فلسـت انر.دیره

 .پردازدمی حال زمان تستیر به است شره سرکوش گذشته در

پردازد. در این دهر و به معرفی خود میمی مای انجادر فصـــل دهم کتـاش مصـــاحبـهوی 

 ۀجان گرفتن دوبار»خورد. آن تمثیل است، به چشم می ۀهای زبانی که بتش عمرقسـمت بازی

امررنیسم شناختی پستوانر همچنین به ستن سنجی هستیتمثیل در نوشـتار پسـامررنیسـتی می

ــر. ــ ایی، مجنون کوچک،  (911، 7911)مکوئیلان، «مربوط باش ــتس ــاحر، س بزر  و مجنون س

ای از تمثیل در این رمان است که از زبان شتصیت و ونهنمکه دسـتیار شـسـمه هستنر، بزرگتر 

ها انگرایش انس ۀشـود که خود قابل بازنمایی و قابل فهم نیست و در نتیجم رح می یسـوژهای

 نمادین هستنر و در حر تمثیل باقی هااین تمثیلالبته  و آرزوی عرالت آنان شـکل گرفته است.

 ماننر.نمی

ریزد، چنانکه قاتل و مقتول در جسم شسمه در هم مرز میان ابژه و سـوژه در هم می درواقع

ــلاح آمره بیننر که را هماننر قهرمانی می او داننر ورا ناجی می برخی افراد او آمیزد.می برای اص

ها ق عات متلاشی داوطلبانه حاضـر به مر  بودنر تا شسمه از وجود آننیز  اسـت. برخی افراد

که شسمه در ابترا داشت، احسـاسی  برنش را ترمیم کنر و به مأموریت مهمش ادامه دهر. ۀشـر

ــم او بنا به گتتحس  ــاحر گ ۀانتقام قربانی از گناهکار بود، ولی رفته رفته همه در چش ناهکار س

 بودنر:

: 3102)ستتتتعداوی، 1«   تتتت  ات تتتتراه ت ة تتتتع ف تتتتج   ع  تتتت   تتتت  ا جتتتتراء  ان ستتتتع فتتتتنم ا  تتتتة ف تتتتج»

070) 
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این معانی متضاد  درواقعدهنر و نویسنره گناه معنای خود را ازدسـت میپس گناهکار و بی

 سیشناهستیها برای ایجاد هویت باعث عرم ق عیت ها و کشمکشچالش گیرد.را به ستره می

خود به تستیر درآمره است  بین رفتن است. فروپاشـی و ازگردد، چرا خود در حال در فرد می

خوانر و تأویلی از او دارد: فرانکشتاین، را هر کسی به نامی می او و درکی ق عی از خود نرارد.

 چیز است. –شسمه که به معنای مبهم چیز یا نه  درنهایتو  جانی ایکس، مصلن و....

ــتصــیت ــتنر. روزنامه نیار عراقی، محمود های موجود نیز دچار بحران هویت دییر ش هس

 و درر و در آرزوی تبریل شرن به اوست هدرا الیو قرار می سعیری باهر، رئیس خود ،سوادی

 دییری از سعیری تبریل شره است.  ۀکه به نست شوداواخر رمان به ناگاه متوجه می

د، وشپرر سمبولیک شسمه محسوش می درواقعشـتصـیت مهم دییر هادی عتاک است که 

 دانر:می کنر و او را وسیلهشسمه مجرم بودن او را نیز گوشزد میاما 

افتتتتتع   تتتتتر  ا ا ، او ق تتتتتةد اجتتتتتم فتتتتت ة  ا ج تتتتتر ا  تتتتتدک   تتتتتد  ا ن  تتتتت  ح تتتتتم  حتتتتتر   تتتتت  خو  تتتتتة »
 (023: 3102سعداوی،) 1«  ة   ههم کقع  فطرفج ا ح ة  

ه شود، تبریل به خود شسممیر اخیر که هادی در بیمارسـتان بستری پس از انتجا درنهایت 

دی ها کار هاکه شایر تمامی این قتل آیرپیش می گردد و این سؤالشـود و باعث تناقض میمی

بین سوژه یا خود و  ۀهای پسـامررن شاهر هستیم فاصلچنانکه در داسـتان درواقع عتاک باشـر.

 رود.زیر سؤال می شناسیهستیشناسی و عرفترود و ق عیت مدییری از بین می

شونر و اثر، سؤالات هستی شناسانه و روح خود را های زیادی که وارد رمان میشـتصیت»

ـــته ـــه و جـایی کـه از آن گذش معادل واقعی ملت ارائه  عنوانبهگذارنر، انر، جا میدر هر گوش

جامعه ها و تصویری پاناروما از عقیمی از شـتصــیت ۀشـونر... این رمان بررسـی روانکاوانمی

خیالی  در این رمان شاهر سوژه و من پریشانی هستیم که گاه واقعی، گاه (1171شـتیق، «)دارد.

رمان به فرو » درنهایت وبرد و متاهیم کلان حاکم بر جامعه را زیر سؤال می و گاه نمادین است

درگیری را م رح  ۀهای گسیتتهویت ریتتن حس وطن گرایی و گسست هویت اشاره دارد و

ــر بالااقررتکنر که می ــیه تا قش ــر پاییناحاش ــتنر که برنره ،از قش  ایدرگیر جنگ هویتی هس
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ـــت که دچار جامعهچنین موافق با  مررنپســـت –گوتیک (1171:111)العتابی، «نـرارد. ای اس

برخی آثار  ،جارانتاین بییانیی چنان فراگیر است که وقتی به دلیل  آشـتتیی و بییانیی اسـت.

 ر.ندهآن می استتارشود، دستور به باستانی مربوط به عصر عباسی از زیر خاک نمایان می

 مکان

 این رد رفته کار به غریب هایمکان که طوری به دارد، بسزایی تأثیر هاداستان این در مکان»

... نیست مشت  هاداستان این در زمان. بیتزاینر هاآن ترس و وحشـت به تواننرمی هاداسـتان

ـــتـان  مالیتولیایی و آلود تب حتی و تتیلی فضـــایی از کـل طور بـه گوتیـک هـایداس

ــر.«)برخوردارنر  وارد خود هایویژگی حتظ با گوتیک نحو این به( 7931:711 دییری، و نص

 مررنپست و گوتیک ارتباط ۀنق  بایرون و پانتر ۀگتت به بنا .شـودمی پسـامررن ۀدور با گتتمان

ــ مورد گوتیک هایقلعه ثبات پس اســت، جایی به جایی از مکان وتغییر مکان دگرگونی  کش

 هایقلعه به محرود مکان پسامررن عصر گوتیک رمان در( Beville, 2009:52 .)شودمی واقع

 سهیم ترس فضای ایجاد در تواننرمی نیز هاکوچه و هاخیابان بلکه نیست،...  و گورستان مهیب،

 .باشنر

ــتانها، ویرانهها، دخمههای نوک تیز، گنبرها، دالانگوتیک مکان، قلعهدر رمان  ها و ها، قبرس

ان نیز مک مررنپست –  شونر. در رمان گوتیکشریر ترس میای دارنر و باعث تویژه ۀ.... جلو

 هایپس ثبات مکان چنانکه در قلعه دارد، ولی مکان تعین خاصـی نرارد و سـیال است. اهمیت

رمان سعراوی، فرودگاه، پل، بازار، هتل و هر  در شود.رواج داشت، مورد شک واقع میگوتیک 

جایی که محل تجمع باشــر در خ ر انتجار و حمله قرار دارد. حضــور در چنین مکانی باعث 

   دانر، مر  از کجا خواهر آمر.نمی چراکهشود، وحشت و عرم آرامش در انسان می

پیرزنی به نام ایلیشوای  ۀآیر، خاندر می "شـسمه"اسـتراحت  هایی که به محلخانه ازجمله

 وی به سبک معماری ۀخان .پیر است که فرزنرش دانیال در جنگ خلیج فارس متقود شره است

بیشتر اوقات وی در پذیرایی  شود.های قریمی محسوش میهای یهودیان است و جزء خانهخانه

یری از قریس مارگورگیس، شام آخر و برخی تصوگذرد که در مقابلش بر روی یک صنرلی می

ـــتر اوقات با قریس مارگورگیس گتتیو می ه دارای ر ککنقریســـان دییر قرار دارد. پیرزن بیش

 صورتی ملکوتی است.
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ا تتتتتتتتتتتتتجا ا .وئاتتتتتتتتتتتتتم  رتتتتتتتتتتتتتتدی  کهتتتتتتتتتتتتتة ا تتتتتتتتتتتتت ة ستتتتتتتتتتتتت. اة  غطتتتتتتتتتتتتتم  لتتتتتتتتتتتتت ةئحر ا وئ.تتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتع »
 (3102:33سعداوی،)1«  د  

قریمی خانه، اتاقی که شکل  باشر.در حال جنگ با اژدهایی اسـت که سـمبل شـی ان می او

با  گورگیسرهمیشـه در آن قتل اسـت، تصـاویر قریسـان به خصوص تصویر متضاد قریس ما

 شود.صورتی ملکوتی و هیبتی خشن باعث ایجاد ترس می

ــت، متروبه ۀخان ــمه اس ــس  ۀجوار خان ای بیش نیســت که درهادی عتاک که محل خلق ش

: همان) 1«فاغلب ما فیه مهرم. .انـه لیس بیته، و هو لیس بیتا علی وجه الرقۀ»ایلشـــوا قرار دارد.

91) 

 چراکهایلشـوای پیر محل استراحت وی است،  ۀو خاناین ویرانه محل تولر موجود عجیب 

   کنر که او پسرش دانیال است که بازگشته است.پیرزن فکر می

ل رود، این محپیییری و تعقیب می ۀهمراه سعیری به دیرار رئیس ادارزمانی که سـوادی به 

ــیف می ــعیری به درواز»کنر: را چنین تص ــین س ــتیمیآهنی  ۀماش های کونکرتی دیواربین  ض

در فصل دهم  (11 :)همان«های بغراد نریره بود.ترسناک رسیر که ماننر آن را محمود در خیابان

ی مصاحبه است، محل اقامت خود را از نظر جغرافیایی که شسمه مشغول ضبج صرای خود برا

ــمکش نیرودقیقا بیان می ــیعه کنر و آن را محل کش ــبه نظامیان ش های عرا ، ارتش آمریکا و ش

و لانها » کنر.صتر بیان می ۀبرد را نق کنر وعمارتی را که در آن به سـر میتوصـیف میوسـنی 

   (751 :همان)9«خالیۀ من السکان فهی المکان المناسب لی

ـــب و در میان کوچهجنایاتی که وی انجام می های خلوت ها و خیاباندهر، گاهی در دل ش

ــت.  ــهر اس ــازی، عمارتش ــاس هایی که با نوری های قریمی با اتا در این رمان به خاطر فض

 توانر وحشت را در دل متاطب بیافکنر. ها و... میها، خیابانضعیف روشن شره انر، کوچه

  

                                                           
 «های درخشان تمامی هیکل او را پوشانره است.ای و ضتیم بر تن داردکه با ورقهاین فرشته صورت، زرهی نقره» . 7

 «او نیست، اگر به دقت نیاه کنیم اصلا خانه نیست. همه چیز آن ویران است. ۀآن جا خان» . 1

 .«است مناسب من برای است سکنه از خالی چون» .9 
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 ازی ترسفضاس

 .«ینرآفرمی روانی و فیزیکی ترس از نامشهودی فضای» گوتیک رمان وارما، ۀعقیر براساس

Beville,2009:56)) و نزما تا گرفته طرح از عناصر تمام برانییز وحشت فضـای ایجاد برای 

ــودمی گرفته کار به مکان ــای ترتیباینبه. ش  رب و خود  درونی جهان بر وحشــت و ترس ۀس

 .است آن نمایانرن صرد در مررنپست -گوتیک متن که است حاکم واقعیت

شود، از آنچه باعث ترس می و دهرمی انتقال درون به را عینی وحشت فضـاسـازی، متهوم

کنر که از تمامی عناصر برای ایجاد نویسـنره در این رمان سـعی می گیرد.درون فرد نشـأت می

ته کردن با برجسهای وحشتناک تمرکز کنر، که بر شتصیتبه جای اینوی  این فضـا بهره ببرد.

مکان، زمان، دکوراسیون یک خانه و حتا یک ها، حضور دائمی وحشت و ناامنی در وجود انسان

 کنر.میایجاد وحشت درونی  ،کوچه و خیابان خلوت

ــت، خود پیرزن که با ۀتابلویی که در خان ــوای پیر بر دیوار آویزان اس  تنهاییهبای گربه ایلش

کنر و در انتظار بازگشت می کنر و با قریس مارگورگیس، صـاحب عکس، صــحبتزنرگی می

 فتلال النهار لا تبرو صورۀ مارگورگیس أکثر»کنر. پسری مرده است، فضایی از ترس ترسیم می

ـــاکنۀ تماماا اما خلال اللیل فان نافذۀ ما تتتن بین عالمها  والعالم من صـــورۀ. تبـرو جامرۀ و س

متوجه عرم حضور جسری  آیر وو یا زمانی که عتاک به خانه می( 19: 1179)سعراوی، 7«الاخر.

با چنین فضــایی  ،در اوج حیرت ویها ســاخته اســت شــود که آن را از اجزای دییر انســانمی

تعله یعجوز منتو  الریش ینظر إلیه بعیون ثابتۀ و کأنه یراقب ما کان هناک قج »: شودمواجه می

نویسـنره با عرم حضور شسمه و حضور یک گربه فضایی از ترس ( 11:همان) «العتا  العجوز.

روحی ســرگردان اســت که گذرش به قبرستان  ،تجاربعرازآنمحمر حسـیب  کنر.را ترسـیم می

 او ۀوارد جســم دســت ساخت عتاک ۀکنر وسـپس در خانافتر و با روح دییری صـحبت میمی

ــودمی ــویری رمزآ ش ــمه ملاقات می زمانییا  و آفرینرلود میو تص ــس کنر حس که هادی با ش

ادی حین شاهره یقف علی مبعرۀ عرۀ أشبار و شعر ه»وحشـت و انزجار بر فضـا حاکم است. 

                                                           
رســر، اما شــب هنیام گویا روزها تصــویر مارگورگیس بیش از یک عکس نیســت، کاملا خشــک و بی روح به نظر می» . 7

 «شود.میای بین تصویر و جهان دییر باز پنجره
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هادی وقتی دیر که »(717: همان) 7«منه بانه یقف أمام شیء ظن انه مجرد کابوس سیء و مزعج.

 «بر و ناراحت کننره باشــر. یکابوســســتاده اســت، گمان کرد که آن بایر در چنر وجبی وی ای

کنر، حس شـسـمه اجزای جریری را برای جسر در حال متلاشی خود پیرا میکه هایی صـحنه

رسانر تا از اجزای گناهی را به قتل میوقتی شـت  بی انییزد.وحشـت و انزجار شـریر برمی

کان یبحث خائتا عن مصرر الموت فی »کنر: سیم میبرنش اسـتتاده کنر، حالت وی را چنین تر

سراسر (  711: همان) 1«اعلی البنایات و فی نهایات ال ریق و لکن هذا الموت جاءه من التلف.

رمان سـرشـار از تصاویری است که به طور مستقیم و غیر مستقیم ترس و وحشت را در درون 

ن را در انسا، هاجنایت ۀپرداز تصاویر بی ای، تا جایی که حس مشمئز کننرهکنرانسـان بیرار می

ه گیرد. وقتی کسی کها میگیرد، به خصوص زمانی که شسمه ق عات برن دییران را از آنبرمی

ـــت ق عات برنش را در اختیار او اکنر که حکنر و اعلام میخود را فـرایی معرفی می ضـــر اس

ــایی از ترس و  ــریر به وجود میبیذارد تا وی ماموریتش را انجام دهر، فض این  آیر.انزجار ش

 ها ریشه دوانره است.وحشتی فراگیر است که در درون انسانترس و وحشت سمبل 

این وحشت در درون انسان بحران  ۀسایبه طور کلی وحشتی نامرئی بر رمان حاکم است که 

چنران یابر و وحشت درونی او را دو دارای هویت گسـسته  و دور از واقعیت انعکاس میزده 

 کنر.می

 واقعیت حاد

ــر  ــان عص ــتانس ــر و کار دارد مررنپس . رمان به جای واقعیت با واقعیت حاد یا مترط س

ریار بود متتلفهای عبارت به توجه با»کنر. بر واقعیت حاد دلالت می نوعیبـهگوتیـک خود 

 روتســتی واقعی امر عین بلکه واقعی، امر شــبیه غایت به امری را واقعی حاد او: گتت توانمی

ــازد پنهان می را واقعی امر نبود و غیاش واقعی حاد که طوری به. دانرمی آن جاییاه کننره . س

 امر زا ترواقعی، واقعی حاد حالت، این در. نیست کاریپنهان این و جایی به اینجا متوجه کسـی

ــودمی واقعی ــغال را جایش ماهرانه چنان دییر، بیان به. ش  آن خود از ترکه واقعی کنرمی اش

                                                           
ــمان خیره به او میگربه» . 7 ــت. با میویی ای پیر با موهای ریتته با چش ــت، گویا کارهای عتاک پیر را زیر نظر داش نیریس

 «کشیره چیزی را به او خبر داد سپس به آرامی چرخیر تا پشت دیوار ویران ناپریر شود.

 «گشت، در حالی که مر  او از پشت آمر.روبرو می ۀکوچ ها و انتهایبا ترس به دنبال منشأ مر  در بالای ساختمان» . 1
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 مه رب ی هیچ بلکه گیرد،را می واقعی امر جای تنها نه واقعی، حاد البته. نمایرمی گریجلوه

ــرارد بــران ــه واقعی حــاد... ن ــرنمی ارجــاع خود ورای چیزی ب ــاب ــان خود امری و ی  بنی

پردازد که به هایی میها و قررترسانه ۀگاه به تمستر همرمان  (711: 7913پرهیزکار،«)اسـت.

انر و هر کرام تأویلی ارائه را بر عهره گرفته و آفریرن واقعیت حاد گمـان خود هرایت واقعیت

ــادی تاریتی، اجتماعی، ســیاســی، ۀروزمر واقعیت امروزهدهنر. می  اکنون هم غیره و اقتص

ه را سعیری، شسم مثالعنوانبه. است شره مجسم و سازی شبیه یک واقعیت افراطی صـورتبه

رسر، اما آیا نام کنر و م لبی در مورد وی در روزنامه به چاپ میفرانکشـتاین بغراد معرفی می

 دارد.دربرفرانکشتاین تمام واقعیت شسمه را 

افتتتتتتتر  جحتتتتتتته هتتتتتتت   تتتتتتتل       تتتتتتت ه ن ه.هتتتتتتتر    ت ان   حتتتتتتت د ا تتتتتتتم   تتتتتتتر  خرااتتتتتتت  س.تتتتتتتة التتتتتتتع » 
 ( 312: 3102 سعداوی،) 1«ا لح م ام   ة  ر ا   ج  

دهر که ســتن او را به روزنامه نیار برســانر، وی که از واقعیت حادی وقتی عتاک قول می 

 فهمانر که: که او را احاطه کرده است، شکوه دارد، می

 تتتتتتت     تتتتتتتی  ع تتتتتتتة ستتتتتتتوه  تتتتتتتح م  غ.تتتتتتت ک اتتتتتتتم   هتتتتتتت   تتتتتتت   ستتتتتتت ع  تتتتتتت  ا . تتتتتتتو  و ا  رائتتتتتتتد و »
ت ر تتتتر و ت  .تتتتر  اتتتتع  تتتتة حلتتتتع و  حلتتتتع اتتتتم ا عتتتترا   تتتت   ا .طج هتتتتة  ا  تتتتم ت  تتتتر     تتتتة  فتتتت ةء 

 (312: ه.ةن)2«س اکث 

. نام مصـــلن را نیز بر او اطلا  کنرتعقیـب وی را جانی ایکس معرفی می ۀمـریر کـل ادار 

  قابل بازنمایی کهاسـمش چیه؟ هست. هویتی غیریا  مه، چیزنام او شـسـ درنهایتولی کننر. می

ــتی» گریزد.از نامیرن می ــی نتیجعرم ق عیت هس ــناس ازبین رفتن مرز بین واقعیت و خیال  ۀش

جسـمی که به تستیر ارواح درآمره است باعث کشمکش بر سر  (Beville,2009:54«)اسـت.

رشار از سـراسر رمان سمانر. ثمر میشـود و البته تلاش برای دسـتیابی به واقعیت بیهویتش می

 ۀخود آن را در آستان ،گذارد و این مسـألهو نمادهایی اسـت که راه را برای تأویل بازمی سـمبل

                                                           
 ۀقالای شود، چنانکه روزنانه نیار در ماو به دنبال افراد با ایمانی بود که کارش را آسانتر کننر...نه اینکه تبریل به خرافه» . 7

 «بر خود به تتصیل بیان کرد.

نامنر و ها و م بوعات که هر روز وی را مجرم میمجلات، روزنامهای بین سیل ستن یک روزنامه نیار گمنام در مجله» . 1

 «کننر، برای او سودی نتواهر داشت.افتر، وی را متهم میهر مصیبتی در عرا  در گذشته افتاده است و الان اتتا  می
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ــمه با زبان خود به معرفی خود می دهر.واقعیت وخیال قرار می ــس ــلی که ش پردازد، چنان فص

رانر آمیزد. وی از وقایعی ستن میهای داستان در هم میاست که شتصیت سمبلسـرشـار از 

شــایر شــســمه تأویلی از حوادث را بازنمایی  ها وجود نرارد.ردپایی از آن که در فصــول دییر

 ها را بهپردازد بعر دییری از شــتصــیتها میکنر، به هر صــورت وقایعی که وی به نقل آنمی

باشــر و با بســیاری از افراد که شــتصــی زیرک می ســعیری ،صــاحب مجله،گذارد. نمایش می

شود. در داسـتان شسمه تبریل به ستس ایی میدارد  سـیاسـی بلنر مرتبه نشـسـت و برخاسـت

ویا شود که گمشـاجرات بین سـتس ایی وساحر و اختلا  بین سه مجنون به نحوی روایت می

و  تعقیب و پیییری ۀدر روایات دییر سـعیری، ساحر ادار چراکهکنر، دنیای دییری ترسـیم می

 ریزد.بین واقعیت و خیال در هم میمرز  ترتیباینبهای نرارنر و ... با شسمه هیچ راب ه

ــیف کنر، و در گزارش دولتی  ــعی دارد که خود را بیرون از ماجرا توص  عنوانبهخالق اثر س

 عواق جهان با متن» مؤلف معرفی شود، اما شباهت وی به محمود سعراوی غیر قابل انکار ست.

 این. دبازگرد خود به بتوانر متن تا شــودمی انکار اثر خالق وجود. نرارد گونی آینه نســبت هیچ

 (7931پارسا،«).کنرمی برخورد دییر یصورتبه بازنمایی متهوم با ادبیات

 خود از پایراری و ق عی ۀشـناسان هسـتی درک و اسـت تسـتیر درآمره به عتاک سـوژه یا

 یانب برای و وردآسربرمی سوژه وجود درو حس انتقام  شـره سـرکوش امیال ترتیباینبه. نرارد

 مشــرهگ م لوش آن نمایانیر که آفرینرمی را ایابژه گریزد،می معنا از که بیان قابل غیر میل این

ــت ــکا  این کردن پر برای. اس ــازی و ش  طرح که کنرمی خلق را "چیز" خود هویت بازس

 یا حاد واقعیتهای رسمی  اورا به و رسانه ها و سازمان. است شره سـرکوش امر از ایفشـرده

 با هاسانهرکه معتقر است،  است بودریار ۀانریشـ کلیری متهوم کننر کهتبریل می مترط واقعیت

 کننر،می عرضه را مشابه تصاویر از ایفشـرده واقعیت، بازتولیر جای به و کننرمی بازی واقعیت

ــل که معناگریز متلو  این. گیردمی قرار معلق خیال و واقعیت بین که طوری به  و درد حاص

 زا که است مر  تنها چراکه دارد، مر  به شریر تمایل است، سوژه والایی حس یا لذت و رنج

 .مانرمی امان درو واقعیت حاد  سازی شبیه
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 نتیجه

ـــمبولیـک لیوتـاروالـای  امربرآینـر  ـــبودریار، مر  س و ژیژک  ۀ، دییری یا چیز در انریش

شتاین فرانک»رمان .یسم استمررنپستهای گوتیک و هایی با ویژگیرمان ،هانتولوژی در ادبیات

با ایجاد شـکا  میان اخلا  و معرفت، تعلیق و عرم درک هسـتی شـناسانه وحشتی « فی بغراد

اح به در تســتیر ارو ،موجودی تتیلی، . فرانکشــتاینکه غیر قابل بازنمایی اســت آفرینروالا می

آمیزد و این ار در هم میگناه و گناهکهای بیهای برن انســـانبرد و  در وجودش تکهســـر می

ــتی  را از بین می ــره که قابل بازنمایی و  بردامکان هر نوع قضــاوت و تش ــرکوش ش امور س

نی وحشـت عینی را تبریل به وحشتی ذه ترتیباینبهپردازنر و به تسـتیر شـسـمه می نیسـتنر

ه یکر شسممعه در پاینجا ۀوجود اعتقادات متتلف در بین مردم عرا  و هویت چنرگان کننر.می

ها نتیجه چیزی جز وحشت نیست، وحشتی که از درون انسان ولی ،شودبه تصـویر کشـیره می

ــأت می ــتاین گیرد.نش  ارانگناهک از و گزینرمی بر خود قربانیان برای را نمادین مر  فرانکش

 خرمت در را مر  و کشــرمی چالش به را جامعه بر حاکم نمادهای مر ، این. گیردمی انتقام

 فرانکشتاین وجود در که چنرپاره هویت و گمشـره م لوش امر چراکه. دهرمی قرار خود بینش

در این میان . دارد آفرینی مر  و مر  به تمایل فقج و گریزدمی نماد گونه هر از کنرمی ظهور

مرگی نمادین برای خود و  نیز داننرکســانی که حمله انتحاری را راه حل درســت مســائل می

شـود و وحشت حاکم های بغراد جولانیاه ترس میتمامی کوچه و خیابانزننر. دییران رقم می

 –های گوتیک ویژگی با توجه به این عناصـــر،گردد. ها در همه جا منعکس میبر روح انســـان

وحشـت والا، مر  سمبولیک، هویت از هم گسیتته و سیالیت فانتزی، یعنی  یسـم مررنپسـت

 در این رمان قابل مشاهره است.مکان 

ذهنی وحشــت اســت و وحشــت عینی را از طریق  ۀاین اثر شــاهر تظاهرات هنری از تجرب

مبهم  موجودی ،. به همین دلیل حاکمیت فانتزی و خیالکنرفضاسازی به درون انسان منتقل می

ــمه"ه نامش ک ــس ــت "چیز"ا ی "ش ــتیر ارواح و می ،اس نماد  درواقعآفرینر. این موجود در تس

ــناســی هســتی جای در اینجا بهچنرپارگی و تکثر افکار مردم عرا  اســت.  توان رد پای می ش

د. شوبه جای هسـتی شناسی این امر سرکوش شره است که حاکم می چراکههانتولوژی را دیر، 

بتشــر که باعث ای را به او میشــود و بعر ناشــناختهمیهمین امر باعث تناقض در وجود وی 
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 مهشس نامیرن مصلن چراکهاست،  لذت و درد با آمیتته که شـود، وحشتیترس و وحشـت می

 ۀحضور برجست .است وحشـت از اسـتقبالنوعی  درواقع او از حمایت و وی فراییان جانب از

، تاس در این رمان بسیار چشمییرره های مترط و هویت چنر پامر  برای گریتتن از واقعیت

گناه توسج شسمه، مر  داوطلبانه طرفراران وقوع انتجارهای متعرد، کشـتن افراد گناهکار و بی

های شــتصــیت. شــودفرانکشــتاین باعث برجســته شــرن عنصــر مر  نمادین در این رمان می

، عتاک،  ماننر شــســمهاســت  آمیتته وی در گناهبی و گناهکار افراد اجزای کهســرگردان 

های مجنون و ساحر در این متن بر عرم و ظهور شتصیت سردرگمی محمود سوادی)خبرنیار(

ســیالیت مکان، تسری کنر. عوامل متعرد را بازگو می ۀثبات هویت و احاطه شـرن آن به وسـیل

 زها و ایجاد واقعیتی فراتر اها و خانهوحشـت در سـراسر شهر، ترسیم فضای وحشت در کوچه

های داســتان که هر کرام نامی برای هیولای داســتان انتتاش وجود توسـج شــتصـیتواقعیت م

 ۀشـود که نویسـنره به درسـتی به ترسـیم وحشـت والا، مر  نمادین و سوژکننر، باعث میمی

  بپردازد. نمادین تمثیلی و و بعری چنر هایشتصیت ۀبه وسیلناپایرار 
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